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در امتداد تاریکی

4 سـال در کمـا !
وقتی از شوهرم طلاق گرفتم، خانه‎ای در حاشیه شهر اجاره کردم تا به همراه پسر و 
دخترم به زندگی ادامه دهم؛ اما متاسفانه به خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی یک 
شب دچار گازگرفتگی شدیم  به گونه ای که من وپسرم10 ماه در کما بودیم و دخترم 

نیز4سال بعد از کما بیرون آمد اما ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،زن 43 ساله‎ای که دیگر تحمل زورگیری 
های پسر معتادش را نداشت، با مراجعه به مرکز انتظامی سفره درددل هایش را 
نزد مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گشود و درباره سرگذشت خود 
گفت:تازه وارد 14سالگی شده بودم که به پیشنهاد یکی از بستگانمان با »امیرعلی« 
ازدواج کردم اما هنوز چند ماه بیشتر از دوران نامزدی نگذشته بود که رفتارهای 
وحشیانه او، مرا به ترس و وحشت انداخت به گونه ای که مدام کتکم می زد و توهین 
می کرد .طولی نکشید که فهمیدم همسرم اهل رفیق بازی است و به مواد مخدر 
اعتیاد دارد با وجود این، خانواده اش از او حمایت می کردند. در17 سالگی زمانی 
که پسرم را باردار بودم تصمیم به جدایی گرفتم اما به خاطر آبروی خانواده ام بازهم 
سکوت کردم و با این شرایط سخت ساختم تا این که یک روز »امیرعلی«به خاطر 
کلاهبرداری روانه زندان شد و مرا مجبور کرد برای پرداخت بدهی هایش کلیه ام را 
بفروشم. وقتی برای اهدای کلیه به بیمارستان رفتم پرستار از من پرسید اگر به اجبار 
آمده ای بگو! ولی من از ترس »امیرعلی«سکوت کردم! چرا که او تهدید می کرد پدر و 

مادرم را در خانه آتش می زند! و من باید به خواسته اش عمل کنم! 
خلاصه او بارها به جرم سرقت روانه زندان شد و من هم برای تامین مخارج زندگی 
در منزل یک خانم وکیل کارگری می کردم تا این که با کمک او و زمانی که همسرم 
در زندان بود، موفق شدم طلاق بگیرم. این درحالی بود که دخترم نیز در مدرسه 
ابتدایی تحصیل می کرد. بعد از این ماجرا منزلی در حاشیه شهر اجاره کردم و 
با پسرم که 4 سال از دخترم بزرگ‎تر بود به زندگی ادامه می دادم که یک شب به 
دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی، در خواب دچار گازگرفتگی شدیم. همسایگان 
با اورژانس تماس گرفته بودند و من و پسرم بعد از 10 ماه از کما بیرون آمدیم ولی 
دخترم همچنان در کما بود. من به دلیل عوارض ناشی از گازگرفتگی ازکمر و پاها 
دچار ضعف و ناتوانی شدم و پدرم با همه مشکلات مالی که داشت مدام مرا نزد 
پزشکان متخصص می برد. وقتی اندکی بهتر شدم دخترم را از بیمارستان به خانه 
آوردم تا از او مراقبت کنم. خودم در خانه های مردم کار می کردم و همه حواسم به 
بهبود دخترم بود به همین دلیل از پسرم غفلت کردم و او مانند پدرش به دنبال رفیق 
بازی و اعتیاد رفت. خلاصه به لطف خدا دخترم بعد از 4 سال از کما بیرون آمد اما 
نیم‎کره مغزش دچار آسیب شده بود. در همین حال پدرم نیز از دنیا رفت و من با کمک 
دوستانم و دیگران خانه کوچکی در حاشیه شهر خریدم تا از مستاجری نجات پیدا 
کنم ! دوشیفت کار می کردم تا هزینه های درمان را بپردازم اما از سوی دیگر پسرم که 
معتاد شده بود مدام با من درگیر می شد تا به زور پولی برای خرید مواد مخدر بگیرد. 
از طرف دیگر هم همسر سابقم همواره برایم ایجاد مزاحمت می کرد به طوری که 
دیگر از این وضعیت خسته شدم و به کلانتری آمدم تا راه چاره ای بیابم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با توجه به اهمیت موضوع و 
با دستور سرهنگ جواد یعقوبی )رئیس کلانتری سپاد مشهد( بررسی قانونی 

مشکلات این زن جوان در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

میراثی که به خون آلوده شد

آدمکشی دراکولا در هاله وحشت !
سيدخلیل سجادپور–مرد40ساله ای که برای 
محل  پدرش«،مناطق  زودهنگام»میراث  گرفتن 
از وحشت فرو  را در هاله ای  سکونت نزدیکانش 
برده بود، در حالی تعدادی از آن ها را با دندان های 
خون‌آلود گاز گرفت و به تخریب هولناک اموال دیگران 
پرداخت که پدر پیرش را نیز با ضربات عصا به قتل 

رساند.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، پیرمردی 
که 10 سال قبل همسر و همراهش را از دست داده 
بود ،عصای تنهایی را به آغوش گرفت و به عشق 8 
فرزندش به زندگی ادامه داد. سال ها گذشت و یکی 
از دختران که در طبقه بــالای ساختمان متعلق به 
پدرش زندگی می کرد، عاشقانه به مراقبت از پیرمرد 
می پرداخت و پرستاری از او را باجان و دل انجام می 
داد. اگر چه این نزدیکی و محبت ها در قلوب فرزندان 
دیگر پیرمرد نیز نقش بسته بود و»ع-غ« گاهی با 
شیرین زبانی نوه هایش شاد بود با وجود این، روزی 
همه فرزندانش را صدا زد و ساختمان 250 متری 
محل زندگی اش را به نام آنان سند زد؛ اما او فقط یک 
خواهش از دختران و پسرانی داشت که سال ها برای 
عزت و بزرگی آن ها زحمت کشیده بود. او به فرزندانش 
توصیه کرد تا روزی که صدای ضربان قلبش در این 
دنیای فانی شنیده می شود، او را از خانه اش بیرون 
نکنند و اجــازه دهند در همین مکان زندگی کند. 
حالا پیرمرد به مرز 80 سالگی رسیده بود و هیچ کدام 
از فرزندانش چشم به آن ملک با ارزش نداشتند اما 
در این میان یکی از فرزندان مسیر بیراهه را درپیش 
گرفت. »م-غ« که تصور می‎کرد با فروش سهم ارثیه 
خود می تواند زندگی اش را دگرگون کند و به مال و 
منالی برسد، دیگر خواهران و برادران را در تنگنای 
اخلاقی قرارداد و ادعا داشت که باید سهم او را قبل از 
مرگ پدر بدهند تا خودش برای آن تصمیم بگیرد! اما 
7 فرزند دیگر پیرمرد حتی نمی خواستند نام »ارثیه« 
را بر زبان جاری کنند چرا که دوست نداشتند قلب پدر 
را بشکنند و چشمان او را به اشک بنشانند! با وجود 
این پسر 40 ساله دست بردار نبود و ناگهان تصمیم 
وحشتناکی گرفت. او که دیگر چشم هایش به خون 

نشسته بود بعدازظهر سوم اسفند سوار بر پراید به 
طرف محل سکونت پدرش در بولوار خیام مشهد 
به راه افتاد و پس از ورود به خانه پیرمرد،او را زیر 
ضربات عصای چماق گونه قــرارداد و به سوی 
خواهرش نیز حمله ور شد. دیگر خون جلوی 
چشمانش را گرفته بود به طوری که هاله ای 
از وحشت را در محل ایجاد کرد و سوار بر پراید 
خواهرش را با تکانه خودرو به گوشه ای انداخت 
و با ایجاد رعب و وحشتی دلخراش به سمت 
منزل برادر دیگرش رفت که مدعی بود اسناد 
مالکیت منزل در دست اوســت. این مرد40 
ساله بسیاری از نزدیکانش را با دنــدان های 
خونبارش گاز می گرفت و همچنان به وحشت 
آفرینی و تخریب اموال ادامه می داد. آیفون منزل 

و شیشه های خودرو را می شکست و با لگد به 
در حیاط می کوبید. لحظات بسیار ترسناک 
شده بودند که ماموران اورژانــس و پلیس از 
راه رسیدند اما او که همانند دراکولا،دهانش 
به خون نشسته بود،دست مامور انتظامی را 
هم گاز گرفت و سپس به طرف امدادگران 
اورژانس حمله ور شد. درهمین حال افسران 
انتظامی او را محاصره کردند و موفق شدند 
دستبندهای قانون را بر دستانش حلقه بزنند. 
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است: دقایقی بعد پیرمرد مجروح که لخته های 
خون از گلویش بیرون می آمد، به بیمارستان امام 
رضا)ع(انتقال یافت و با توجه به اهمیت موضوع 
پرونده نــزاع خونبار در شعبه 215 دادســرای 
عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد و زیرنظر 
قاضی مجتبی حیدری مورد رسیدگی قرارگرفت. 

طولی نکشید که عوامل انتظامی  با دستورات ویژه 
مقام قضایی ،»م-غ« را دستگیر کردند و به بررسی 
ابعاد مختلف این ماجرای تکان دهنده پرداختند اما 
درحالی که هنوز تحقیقات قضایی در این باره ادامه 
داشت ،تلاش های کادر درمانی برای نجات پیرمرد 
به نتیجه نرسید و او بر اثر عــوارض ناشی از اصابت 
ضربات عصای چماق گونه  و بعد از تحمل 6 روز درد 

ورنج درگذشت. این گونه بود که روند تحقیقات تغییر 
کرد و پرونده ای جنایی شکل گرفت. در این شرایط بود 
که قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد(وارد عمل شد و ادامه تحقیقات قضایی را به 
عهده گرفت. ساعتی بعد و با دستور قاضی شعبه 208 
دادســرای عمومی وانقلاب،گروهی از کارآگاهان 
با هدایت و نظارت مستقیم  پلیس آگاهی مشهد 
سرهنگ جواد بیگی )رئیس اداره جنایی( بررسی 

های تخصصی را آغاز کردند و به بررسی همه جوانب 
این پرونده جنایی پرداختند. بنابرگزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، از سوی دیگر با حضور قاضی ویژه 
قتل عمد در مرکز درمانی و اماکن وحشت‌آفرینی 
مــردی که تعدادی از اطرافیانش را با دنــدان های 
ترسناک خود زخمی کرده است،تحقیقات قضایی 
وارد مرحله جدیدی شد و متهم به قتل نیز به شعبه ویژه 

پرونده های جنایی انتقال یافت.
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گوشه ای از وحشت آفرینی متهم


